۾ ۵ سے 
کل رومس ی اعقاو 


(û? 


٣ہ‏ م ین 
کرت PY)‏ 


و الو رقم 


ہے سيد 
ارت اس ےراس ىسلا 
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سرآغاز سے تاس لیے سک ودرکس لد حسم 
پیش ثفتار A O OD‏ 
بخش يكم: مهم ترين دلیل‌های خلافت اہو a‏ 
مهم‌ترین استدلال‌های اهل سنت بر امامت ابویکر'..................... ۱۹ 
بخش دوم: مهم ترین دلیل‌های فضیلت و برتری ابویکر 000 
دلیل‌های اهل سنت در برتری ابویک ر .. 0 ,/, 
دلل اول و 
دلیل دوم TA...‏ 
دلبل سوم سس cairn Bente‏ 1 وس سس WN‏ 
bo‏ جهارم اص ضس AE CLT‏ اس رت ۲۳ 
دلیل پنجم : Yo.‏ 
دليل ششم رسس ے_ٌے E O ations tortie‏ 
دلیل معنم سک یٹس ھا اہ ER‏ ی ۳۲ 
دل هستم... ہیس 
دليل نهم. ۳٣‏ 
bs‏ دهم سس تحص راہ فی ل شک سمھنگ نت کہ ۱۳۱۰ 


4 خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


بخش سوم: نارسابى دلیل‌های ارائه شده در برئري ابوبکر .. .........۳۵ 
نانمام بودن دلیل‌های اهل سنّت ہر افضلیّت اہوبکر NY sorte econ‏ 
نقد و بررسی دلیل دوم ۱ ی 


نقد و ہررسی دلیل سوم SPE‏ رہ ہہ ہہ PAs:‏ 


بخش چهارم: نقد و بررسی دلیل اچماق دس ۳ 
نقد و بررسی دلیل اجماع ہر خلافت آبوبکر ...ات ا۷ 
سخن تفتازانی دربارة دلابل اماميه ۳۲ 1ہ ا VE‏ 


بسم الله ار حمن الرٌحیم 

سرآغاز 
پور سا یس ماس رفا نتر gil‏ ا 
پیام رسانان الهی ہا نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 
زحمات طاقت فرسای رسول خدا صلی الله عليه رآله و جمعی از پاران 
باوفایش, تمامی جزيرة العرب را فرا گرقت: 

als)‏ اين ust! aly‏ 5 هم جدهم دی الححه در pit‏ حم و به 
از پیامبر خدا ملى الله عليه وآله یعنی امير مومنان على عله السلام سپرده شد. 

در اين روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت على عليه ثلا 
نعمت الهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عنوان ثنها دين مورد 


۸ خلافت ایوبکر در ترازوی نقد 


پسند حضرت حق اعلام گردید. اين ينين شد که کفرورزان و مشرکان 
از نابودی دين اسلام مأ یوس گشتند. 

دیری نپایید كه برخی اطرافیان پیامیر صلی الله عليه وآلهه -با 
توطثه‌هايي از بيش مهيًا شده- مسير هدایت و راهبری رايس از رحلت 
پیامبر دا صلی الله عله وآله منحرف ساختند دروازه مدينة علم را بستند و 
مسلمانان را در تحر و سردرگمی قرار دادند. abl‏ از همان آغازین 
روزهای‌حعومتشان» با منم کتابت‌احادیث نبوی» جعل احادیث القای 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی» حمقایق اسللام را-کە‌ھمچون 
أفتا ب جهان تاب بود -پشت ابر های ‌سیاه‌شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطله‌ها. حقايق اسلام و سخنان 
دُرّژبار پیامیر حدا صلی الله عليه وآلہ توسٌط امیر مؤمنان على عليه السلا 
اوصیای أن بزرگوار عنهم شلام و جمعی از اصحاب و ياران بارفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برعه‌ای از زمان به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقابق, دودلی‌هاء شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین 
ودشمنان‌اسلام راپاسخ داده و حقیقت را برای‌همگان آشکا رساخته‌اند. 

دراین راستا: نام سپیده باورانی همچون شیخ مفید. سيد مرتضی» 
شيخ طوسىء خواجه نصیر علامة حلى: قاضی واه مير حامد 
حسین» سيد شرف‌الدین» امينى و... همچون ستاركانى يرقروز 
مىدرخشد؛ چرا که اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و Cee‏ 


سراغاز ۹ 


واقعیّات مكتب اھل بيت علهم اللامء با زبان و قلم؛ به سررسى و 
پاسخ‌گویی شبھات پرداختەاند... 

و در دوران ما یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمى شيوا 
و یبانی رسا به تبيين حفايق تابناک دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از 
حریم امامت و ولابت امير مومنان على عليه السلام aS‏ است؛ 
پژوهشگر والامقام حضرت آیت الل سيّد على حسینی میلانی, 
می باشد. 

مرکز حقایق اسلامی. افتخار ارد كه احیاء آثار يربار و كران سنگ 
أن محقق نستوه را در دستور کار حود قرار داده و با تحقیق: ترجمه و 
نشر آثار معظم له آن‌ها را در اختیار دانش بزوهان» نرمیختگان و 
تشنگان حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمة یکی از آثار معظم له است که 
اینک "فارسی زبانان" را با حقایق اسلامی اشنا می‌سازد. 

اميد است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقيّة الله الأعظمء 


مرکز حقایق اسلامی 


ےصح 
می یسر 


fale 
مرح مج ویو تسد(‎ 


بی الله | een‏ اہم 
الحمد للّه رت العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله 

الما هرین و لعنة allt‏ على أعداتهم أجمعين من GTA‏ والآخرين. 
پیش‌کفتار 

با توه به سلسله پژوهش‌هایی که ارائه شد. برگزیدء دلیل‌های 
امامت امیر مومتان على عليه اسلام را از دبدگاه قرآن كريمء ae‏ 
ييامبر اکرم صلی الله عليه وأله و عقل بیان کردیم۔ ما در plas‏ اين سوارد از 
روش دانشمندان ple‏ کلام اهل سنت خارج نشدیم و شرط‌هایی را که 
آن‌ها دربارة امامت معتبر و لازم می‌دانند» رعایت کردیم. 

اهل سنت امامت را به اختیار و انتخاب مردم می دائند و بر همین 
اساس برای امام خصوصيات و شرط‌هایی را لازم می‌دانند تا به سبب 


دارا بودن آن‌ها برای امامت صلاحیّت پیدا کند. 
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ما اين نوشتار را طبق همان شروط معتبر و لازم و بر اساس گفتار 
بزرگان و علمای اهل سنت تحقیق و بررسی کرده و امامت 
امير مؤمنان على عليه السلام را ثابت تمودیم. 

اکنون برای تکمیل أن مطالب: در مورد دلايل اهل سنّت بر امامت 
ابوبکر بحث مي‌کنيم, زیرا ان سان که ما بر امامت امیر مؤمنان عليه السلام 
دلیل‌های متعددى داریم. اهل سنّت نيز به نظر خحودشان برای امامت 
ابوبکر دلایلی دارند. لذا به بررسی آن‌ها مي‌پردازيم تا ارزش آن‌ها ہر 
حسب معیارهای علمی آشکار گردد. 

ما در این نوشتار نیز به آداب و روش بحث و مناظره ملتزم 
خواهیم بود و بدیهی است که اساس مناظره اين گونه است که یا 
دليلهاى ارائه شده بایستی مورد قبول هر دو طرف باشد و یا دلیل هر 
گروه مورد قبول طرف مقابل ياشدء تابه اين وسیله بتواند با طرف مقابل 
مناظره نموده و او رابه پدیرش وادارد. 

ما دراین موضوع بر اساس کتاب‌ها و گفتار دانشمندان اهل سنت 
به بحث و مناظره می‌نشینم و به آداب بحث و مناظرہ متانت در کلام و 
عدم تعصب ملتزم هستیم تا روشن شود که دلایل ايشان در خلافت 
ابوبکی طبق گفتار علمای آنان نیز تمام و کامل نیست. و آگر چنین باشد 
پس چگونه می‌نوانند ما را به پذیرش دلیل‌هایی وادار کنند که حتّی 


بيشكقتار ۱۵ 
بزرگان خودشان أنها را قبول نداشته و به أن استدلال نمی‌کنند؟! 

در این بحت بر مهمترين و مشھورترین کتاب‌های علم عمايد 
اهل سنت استناد م ىكنيم که عبارتند از: 

كتاب مواقف در علم کلام شرح مواقف و شرج مقاصد. 

اين كتابها در قرن هشتم و نهم شی تالف تمن کر 
حوزه‌های علميّه تدريس می شدہاند. اساتید فنّ اهل سنّت شرح‌هاو 
حاشيدهاى زبادی بر اين کتاب‌ها نوشته‌اند. 

اگر به کتاب كشف الظنون مراجعه كنيد خواهید دید كه صاحب 
کتاب دربارۂ آن سه کتاب چه كفته است. و می‌پاپید كه حاشیه‌ها و 
شرح‌های بسیاری بر این كتابها نوشته شده است. 

از طرفی این کتاب‌ها از لحاظ اعتباری محوریت دارند و بقيّه 
کتاب‌ها بر اساس آن‌ها گرد آمده‌اند و همچنین مورد قبول همگان 
هستند و اهل سنّت به آن‌ها استناد و اعتماد می‌کنند. 


ےصح 
می یسر 


lj‏ دسا 


مهم ترین استدلال‌های اهل سئت ہر امامت ابوبکر 


اکنون مهم‌ترین دلیل‌هایی راكه اهل سنّت بر امامت ابوبکر ارائه 
کرده‌اند بررسی می‌کنيم. متن شرج مو اقف این گونه است: 

مقصد جهارم: در مورد امام به حق بعد از وسول الله صلی الله علبه وتو( ۱) 
سد نامك بای اشفاه فا توص نکن ات وان يه قاد 
شيعه امام به حق پس از پیامبر صلی الله عليه وآله على است, 
ما در این موضوع دو راہ ارائه می‌نمایيم: 
ely. ١‏ تعیین امام سكن ضریح پیامبر است. 
۲ راه تعبین امام اجباع مردم است. 

)١(‏ علي رغم ایسن که در متابع اهل سمت درود و صسلوات پس از نام سبارك 


پیامبر خدا مف اللّه عليه رآلہ به صورت ناقص (أبتر) أمده است: ما طيق فرمايش 


on‏ درود و صلوات al,‏ صورت كامل ا وردهايم. 
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اما دربارۂ امامت بعد از بيامبر سخنی از خدا و رسولش ديده 
تشده است( 21 و اما اجماع نيز بر غير ابوبكر .که امت اتفاق 
كردهاند ‏ نداريم. 
فقط بر حقاتیت امامت سه نفر اجماع تحقق می یاہدہ ابوبكر: على 

Oe‏ سپس أن دو نفر [على و عباس] به جهت این‌که 
مخالفتى ہا ابوبکر نکردند؛ پس اگر ابوبکر بر حق نبود به طور 
حتم آن‌ها با او منازعه می‌گردند. 
بنا بر این دلیل امامت ابوبکر از طریق اجماع, کامل و تمام 
می‌شود ۴ 

دراین استدلالاعتراف شد که کلام صر یحی از پیامبر صلی الله عليه وآله 

درموردامامت ابوبکریافت نشده‌است. ازاين رونخستین دلیل برامامت 
ابويكرءهماناجماع و نبودن‌سخن صریح از رسول خدا ملی الله عليه وال 


ست 


( ٹویسندۂ برج مراقف درابن فراز اعتراف می‌کند که هیچ رواینی درباره امامت ابوبکر 
وجود ندارد: كرجه اعا می کند که برای امامت على علب اللام نیز هيج روایتی وجود 
ندارد. 
(۲) منظور این است که این شیهه بین این سه نفر منحصر می‌شود. 
(۳) شرح المواقف: ۳۵۴/۸ 


مهع‌ترین دلیل‌های خلافت أبوبكر ۳۱ 


نويسندة شرح مفاصد در بہحٹ سوم در راه‌های تيوت امامت 
می‌گوید: 

راہ تعیین امام يا سخن صریح است. يا اختبار OLA‏ اما سخن 

صريح در حق ابويكر موجود نیست. ولی او با اتفاق و اجماع 


Oo 


مردم به امامت نصب شده است 
پس آشکار شد که دريارة امامت ابوبکر کلام صریحی از 
پیامبر صلی الله عليه وآله نرسیده و نها دليل بر امامت او همان اجماع و 
اتفاق امت است. 
70ہ افضلیت 
است. لذا همان گوته كه ما از افضلیّت بحث مي‌کنيم آن‌ها نیز بحث 
می‌کنند, ولی در اين مورد آن‌ها اختلاف نظر دارند. بعضی افضلیّت را 
برای دارندء مُسند امامت شرط می‌دانند و بعضی هم منک ر آن هستند. 
بنا بر این کسی که اعتبار افضلیّت را در امام انکار می‌کند. اصراری 
بر افضل و برتر بودن ابوبکر ندارد» مثل فضل بن روزیهان؛ ولی کسی 


)١ )‏ جالب ترجه این که تويسندة کتاب مر ads‏ می‌گویذ: اجماع و شارح کتاب مغاصد 
میگوید gel‏ و معتأی اين دو واژہ متقاوت است که در جای opt‏ شوضیح داده 
خواضد شل 


(vt)‏ شرح العقاصد: ۵ / جتن ؟, 
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که تفت راغ مت ناگی نت که شوت و رت 
بودن ابویکر اصرار ورزد چرا که چنین کسی به امامت ابوبکر معتقد 


۱ 
ا ۳ | 


از کسانی که افصلیّت 7 در امام معتير می داند أبن تيميّه است و به 
خاطر همین مطلب اهرار دارد که ابويكر از همه اصحاب برتر است و 
آن‌بجه را که امامیّه بر افضلیّت و برتری على عليه لام استدلال کرده‌اند 


pp‏ عرسا 


دلیل‌های اهل سنت در برتری ابوبکر 


در کتاب مواقف و شرح مواقف چنین آمده است: 
مقصد پنحم: دربارة بر ترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله 
است. ما و پیشتر علمأی پیشین معتزله ابوبکر را برتر می‌دانیم و په 
اعنقاد شيعه و بیشتر علمای متأخر معتزله. على برترین فرد يس از 
ta gas‏ عن لف دراه ا 
بنا بر آنچه که پیش تر كفتيمء روشن شد که دلايل اهل سنت بر 
امامت ابویکر اجماع و افضلیّت است. البته اگر افضلیّت او را معتبر 
بدانند و هيج حديث و سفارشی از پیامبر نخدا صلی الله علبه وآله بر امامت 
ابويكر نداشته پاشند. 


ما در آثبات امامت امیر مومنان على عليه الصلاة والسلام از هر سه 


(۱) شرح المواتف: ۳۶۵/۸ 


۶ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


طريق (نصی صریح پیامبر س الله عله cally‏ اجماع و افصلیت) می‌توانیم 
به نتيجه برسيم اما اين جا از ذكر انها صرف نظر می‌کنيم. 

انان اعستراف می کنند که هيج بحدیت وكلام صريحى از 
پبامبراکرم صلی اله عليه وآله بر امامت اپوبکر و جود ندارد. 

بنا بر این بر امامت ابوبکر فقط دو طریق ادعای افضلیت و اجماع 
باقی می‌ماند. 

اینگ :دلي هاي را که در مورد اتضلیت ابوبکر اراشه کرده‌اشد 


رر سی می کنیم: 


دلیل اول ۱ 
اولین دلیلی که برای برتری اپوبگر استدلال شدہ آیه‌ای از فرآن 
است. آن‌جا که خداوند متعال می‌فرماید: 
(وَسَیْجَتْيْھَا الآثقى > الذي يوني ال 555 + وما لاخد عِنْدَهُ 
مئ OKs Ss tai‏ 
ہے زودی باتقواترين مردم از ان [آتش سوزان] دور داشته 
می‌شود. همان کسی که مال خود را مي‌بخشد تا پاک شود و هیچ 


105 نزد او حق نعمتی نست تا بخواهد او را حزا دهد» 


(۱) سورة ليل:أيههاي ۱۹-۱۷, 


مهدترين دلیل‌های فضیلت و برتری ابویکر ۳۷ 


نویسندۂ شرح موافف می‌گوید: 
بیشتر مفشران گفته‌اند و دانشمندان نيز به این سخن تکیه 
کرده‌اند كه این آيه در شأن ابوبکر نازل شده است. او باتقواترین 
مردم است و کسی که تقواہش از همه ببشتر باشد در نزد las‏ 
گرامي‌تر است؛ زیرا خداوند عر وجل می‌فرماید: 
کان آ رمک عند الله Oe Sasi‏ 
«همانا گر می قر ین شما در ap‏ خداوند باتقوأترین شماست». 
از اين رو ابوبکر در پیشگاه خداوند سبحان باقضیلت‌ترین مردم 


است. 
از طرفى؛ شگی نیست کسی که در نزد خدا گرامی‌تر و باقضیلت‌تر 
است. چنین فردي بايد يعد از رسول خدا امام و پيشواي مردم 
باشد و اين مطلبی است که اشکالی در ان نیست. پس ابویکر از 
aan‏ اصحاب برتر است و کسی که بر مة امت قضیلت و برتری 
دارد. همان برای خلافت بعد از رسول خدا على الله عليه ccna ally‏ 


EE 


a i سورع سجرات: آبة‎ {i} 


(۲) شرح الموافف: ۳۶۵/۸ 


۸۶ خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


دلیل دوم 
دومین دليل برافضلیّت و برتری ابوبکرسخن يبامبر اکرم صلی الله عليه وآله 
است که مي‌فرماید: ۱ 
«اقتدوا cdl,‏ من بعدی ايويكر وعمرء! ٦‏ 
«پس از من به دو نفر اقتدا كنيد: ابوبکر و عمره. 
واه «اقتدوا» فعل امر است از سوبی تمام مسلمانان مورد خطاب 
بيامبر خدا صلی الله عليه رآله هستند و این خطاب شامل على هم 
می‌شود. بس او هم عأمور است که به شیخین (ابوبکر و عمر) اقندا 
کند. بنا بر این پر على واجب است که بر أن دو اقندا کند و کسی که 
دیگران به او اقتدا می‌کنند همان امام و پیشواست, 
اهل سنت این حديث نبوی را در کتاب‌هایشان روایت کرده‌اند. 
از این رو این سخن پیامیر دلیل بر امامت ابوبکر خواهد يود و حلانت 
عمر فرع خلافت ابوبکر است. اگر خلافت ابوبکر ثابت شود خلافت 
عمر نيز ثابت خواهد شد. كرجه اکنون دربارۂ خلافت عمر نقد و 


بررسی نمی کنیم. 


(۱) مستد احمد: ۲۸۲/۵ PAG‏ صحیح ترمدی: ۲۵ OVI‏ ستدرک حاکم: MOLY‏ 


مهم‌ترین دلیل‌های فضيفت و برتری ابوبکر ۳۹ 


دلیل سوم 
سومین دلیل برای برتری ابوبکر» حسدیثی است که از 
پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله نعل شده است که حضرتش به ابی الدرداء 
فرموڈ: 
all gy‏ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل 
أفضل من أبي بكر». 
«په خدا سوگند! بعد از heels‏ خورشيد بر مردى بهتر از ابوبكر 
طلوع و غروب نکردہ استہ ۲ 
در حقیقت اين حديث صلاحيّت دارد که بر امامت ابوبکر 
صراحت و تا کید داشته باشد و با این حدیث. ابوبکر از على عله ال لام 
افضل و برتر خواهد بود و عقل نيز مقدم كردن انسان معمولی را بر 
صاحب فضیلت و یا معدم كردن صاحب فضیلت را بر کسی که 
فضیلتش بیشتر است فبیح مي‌داند. يس تنها کسی که بايد بعد از 


رسول خد! صلی alll‏ عله ally‏ به خلافت برسد اپویکر است. 


(۱) کنر العمال: ۸۱۱ GOV‏ تاریخ بفداد: AVY‏ ۰۴۲۳۲ تاریخ مديتة دمشق: ۲۰۸/۳۲۰ 


۰ خلافت ابوبکر در تراروی نقد 


دلبل چھارم 
چھارمین دلیل روايتى است که پیامیر اکرم صلی الله عليه وآله درباره 
ابوبکر و we‏ بیان کرد.آن‌جا که قرمود: 
«هما سیّداکھول أهل الجنّة ما خلا النبتين والمر dae‏ ۱ 
«ابوبکر و عمر غير از پیامبران و رسولان؛ آقای ييرمردان اهل 
بهشت مي‌باشنده. 
کسی كه آقا و بزرگ قومی شد. آمام و پیشوای آن‌ها نیز خوأهد بود 
بعنی دیگران بايد به او افتدا کرده و از او پیروی کنند و على نيز چون از 
همان قوم بود بايد از ابوبکرو عمر تبعیّت کن جرا که أنان آقای 


دلیل پنجم 
پنجمین دلیل سخن پیامبر اکرم صلی الله علبه وله است که فرمود: 
«ما ینبغی لقوم فیهم ابربکر أن یتقدم عليه غیر (ey‏ 


+گروهی که ابویک در هيان آن‌هاست: تاه شمف a pape‏ 


tot‏ اب 


مقدم شود». 


.۶۷۳ ۷ تاریخ مدينة دمشق: ۰۱۷۱۸۳ سنن نرمذي: ۲۷۲/۵ و ۰۲۷۳ المصٗف:‎ )١( 


۲۴۰ سنن تریذی: ۸۵ ۲۷۶ انکامل: 6م‎ fT) 


مهوثرين دلیل‌های فضیلت و برتری ابوبكر ۱ ۱ ۴۱ 


بنا بر این ple‏ نیست کسی شود وا بر ایویکر مقدم BS‏ و این 
شامل على نیز می‌شود. 

يس بر على ple‏ نيست که بر ایویکر مقدم شود و هیچ کس حق 
ندارد اذعا کند که على بر ابوبکر مقڈم است زیرا اين کلام مخالف با 


سخن رسول خدا صلی الله علب وآله است. 


دلیل ششح 

ششمین دليل رفتاری است که پیامبر اکرم صلی الله عليه ally‏ دربارة 
ابويكر انجام داد. إن حشرت در نماز جماعت که بهترین 
عاد تهاست- ابویکر را مقدم قرمود از این رو ابہوبکر در زمان 
بیماری پیامیر صلی الله ade‏ ورالد در محراب آن حضرت را مر دم بماز Gl‏ 
و نمازی که ابوبکر درآن شرايط خواند بنا برآنچهە روایت کرده‌اند -به 
دستور پیامبر اکرم صلی الله علیہ وآله بود. 

یس اکر کسی در جایگاه pale‏ صلی الله Spade‏ نماز بخو اند و به امر 
ايشان امام جماعت مسلمانان شود صلاحیّت دارد که بعد از 


پہامبر صلی الله علبه و آله نیز آمام 3 پيشواي مسلمانان باشد. 


دليل هفتم 


هفتمین دلیل سجنی است که tle‏ اکرم على الله عليه ally‏ ور مورٹ 


ul‏ خلافت ابوبكر در ترازوی نقد 


شیخین بیان نمود. آن‌جا که فرمود: 
«خير ss Syl gil‏ 0 
«بهترين امت منء ابوبكر و پس از او عمر می‌باشند» 
این حدینی است که اهل سنّت در کتاب‌هایشان ان را روایت 


ules کر‎ 


دلیل هشتم 
هشتمین دلیل سخنی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دربار: 
دوستی با ابوبکر بیان کرده آن‌جا که فرمود: 
×لوکنٹ متخذا خليلاً دون ربّي i553‏ أبوبكر OOS IE‏ 
«اگر بعد از پروردگارم دوستى برای خود برمی‌گزیدم اله ابوبکر 


ا سک وک 


دلیل دهم 

نهمين دلیل سخنی است که رسول Wt‏ صلی الله عليه وآله در حضور 
Su pl‏ ابراز کردہ: آن‌جا که فرعود: 
(۱) تاریخ مدینة دمشق: ۸۳۰ ۳۷۶. 


(٣])سےداحمد:‏ ۰۲۱۷۲۱ ۴۳۲ ۴۳۹و FSF‏ روف صحیح ببخاری: ۴/ ۱ء صحیح مسلم: 


۷ءء ۰4 5 


مهح‌ترین دلیل‌های فضيلت و برتری ابوبکر ۳۳ 


«وآین مثل ابي یکر کذبتي الناس و صدقنی وأمن بي وزوّجنى ابنته 
وجھّزنی alley‏ و زاسانی بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف»! ٩۱‏ 

« کجاست همائئد Syl‏ ا نكاء که مردم مرا تکذیب می‌گر دند. او 
مرا تصدیق کرد به من ایمان اور دخترش را به ازدواح من 
دراورد؛ با جان و مالش مرا يارى کرد و با من در ساعت تنهایی و 


ترس در جبهة جنگ جهاد کرد 


بلحل دهم 
دهمين دئيل گفتار على عله السلام است» أن جا که فرمود: 
2 م اهم 
«بعد از پیامہران ابوبکر و يس از او عمر بهترين مردم هستند و 
يس از ان دو نفر خدا دانائر OX ead‏ 
آن جه بیان شدد: دلايلى يود که اهل سنت بر افضليّت و برتری 
ابوبکر ا ورده‌اند. این دلیل‌ها در مدارک معتبری از جمله کتاب‌های فخر 


(۱) تاریخ مدينة دمنی: ۱۱۰/۳۰ AOA‏ 
(۲) کنر العمال AL IT‏ تاریخ مدينة دمشق: ITs‏ ۳۵۱. 
(۳) شايان یادا وری است که ما در مقابل ترجمة عبارات مندرج در منابع آن‌ها که محل 


تامل و دقت نظر می باشنف علامت (!!) را نهاده‌ايم. 


۳۴ خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


رازی. و کتاب‌های الصواعق المعرقہء شرح عواقف؛ شرح فاس Nel‏ 
cla Wo ail‏ مذكور در بیشتر کتاب‌های علمای اهل سنّت جه 
در گذشته و چه در عصر حاضر وجود دارد. معتزله نیز در استدلال به 
این دلایل با اشاعره مشارکت دارند, مگر علمای معتزئه‌ای که در 
دوران اخیر هستند که آن‌ها معتقد به افضلیّت و برتری ابوبکر نیستند. 
آنان على عليه اللام را از دیگر صحابه برتر می‌دانند ولی می‌گویند؛ 
مصلحت اقتضا می‌کرد که در امر اماست» ابوبکر بر على مقدم شود. 


بس م 


ج 
oa” a!‏ 
اسان دسل حاص ارا 


ia 
در ری الو‎ 


چم دبا 


ناتمام بودن دلیل‌های اهل فلت ٹر افضلیت ابویکر 


ان چ ان شا دلیل‌های اهل cle‏ بر افضلیّت ابوبکر بوده حال 
اگر کسی بيرسد که از ميان دليل‌هاي ياد شده. مهم‌ترین دلیل آن‌ها 
جیست؛ در پاسخ او می‌گوییم: از ميان ده دلیل ذکر شده. ماجرای نماز 
خواندن ابوبکر بر مردم» و حدیت: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
«بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا كنيده. 
از همة آن‌ها مهم‌ترند. ولى ما یکایک اين دليلها را بر اساس روايات و 


نظر یات دانشمندان اهل سّت مورد بحت و ہررسی قرار pots. ge‏ 


نقد و بررسی دلیل اول 
نخستین دلیلی که ارائه شد گفتار عداوند متعال بود آن‌جاکه 


می فرعاید: 


۳۸ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


ang?‏ الانقی ٭ الّذى يُؤتى مَالَهُ 555 © وَمَا لاحد عنده 
۰ چس ہہ ۱ ۱ 
ِن نغمة تخزی ۲۱۱4 
«به زودی باتقواترین مردم از ان (اتش جهنم) دور داشته 
می شود همان کسی که مال خود را می‌بخشد تا پاک شود و هیچ 
کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد أو را حرا دهد». 
ابن یک أيه قرآنی است. ما در بحث‌های گذشته, دربار؛ آیاتی که 
مربوط به امامت امير مؤمنان على عليه انلام بود این‌گوته یادآور شدیم: 
دلالت اين ايه پر امامت امیر مژمنان على عليه لام به این بستگی دارد که 
با دليل معتبر ثابت كنيم كه اين أيه در شأن و منزلت على عله هلام نازل 
شده است. وكرنه اين آيه نيز آیه‌ای ازأيات قرآنی است که هيج نامى از 
حشرت على عليه السلام و غير ايشان درآن بر ده نشده أست. 
بنا بر این استدلال به این أيه بستگی به مقدماتی دارد تا بر اماست 
الف . استدلال به این أيه برای امامت ابویکر منوظ بر این است که 
تمام دلیل‌هایی که ہر معصوم بودن امیر مؤمنان على عليه اللام اقامہ od‏ 


نار سایی دلیل‌های ارائه شدہ در برتری ایویکر ۳۹ 


گرامی‌تر از کسی است که مالش را در راه خدا عی‌بخشد. 

بنا بر اين» اگر این أيه دربارۂ ابوبکر نازل شده باشد» استدلال 
مه | نایب کی دارد بر باطل كردن ادلهاى که امامیه بر خصمت 
امير مق منان على علب اسلام اقامه کرده‌اند. وگرنه اگر یکی از آن ادله ثابت 
شود مقام و متزلت على عله اللام نود نخدا بالاتر و گرامی‌تر خواهد بود 
و استدلال به اين آبه برای امامت ابوبکر باطل خواهد شد. 

ب ساستدلال بهاين أيه ب گرامی تربودن ابوبکر نز دخداوند آن‌گاه 
تمام خواهد بود که‌ادله‌ای که بر افضلیّت امیر مؤمنان على عله للام اقامه 
شده است تمام نباشد. وگرنه آن Dal‏ صحيح و تمام با احادیثی که در 
تفسیر این أيه و دلالت أن بر گرامی تر بودن آبوبکر وجود jlo‏ معارضص 
خواهند بود و هر دو حجت خواهتد بود ويس از تعارض هر دو ساقط 
حواهتد شد و لذا این أيه دلالتی بر امامت ابوبکر نخواهد کرد. الیته به 
شرط اذكه استدلال به این دلايل صحیح باشد و احاديث مربوط به أيه 
حجیّت داشته باشد. 7 

از مواردی که نيازبه استدلال و دلیل ندارد این است که: 

علی Lae‏ هرگز بر مرا سن hyd SS‏ ابویکر بر یت 
سجله کرده است. و به همین دلیل است که اهل سنت هنگامی که نام 


على عليه السلام را ذکر می‌کنند می‌گویند: «کرم الله وجهه؛ بعنی خداوند 


۴٤‏ خلافت ابوبکر در ترازوى نقد 


روی او را گرامی دارد؛ و همین اقتضا می‌کند که على عنبه اسلام در پیشگاه 
حداوند سبحان گرامی‌تر از دیگران ASL‏ 

ج - استدلال به اين al‏ مبارکه به اين بستگی دارد که آيه قطعاً در 
شان ابوبکر نازل شده باشد و حال آن‌که مفتران در تفسیر آیه احتلاف 
نظر دارند و سه نظریه دربارۂ أن ذکر کرده‌اند: 

نظرية یکم: أيه برای عموم مومنان است و احتصاص به یک مؤمن 
ندارد. 

نظرية دوم: آبه دربارة قصّة ابودحداح و مردی که صاحب درخت 
خرما بود تازل شده است. که در تسیر در الستتور آمده است و هیچ 
ارتباطي به امامت آبوبکر ندارد. 

نظريّة سوم:آیە Bagley.‏ تارل Cale‏ 

ينا براین, امکان نزول أيه دربارۂ ابوبكر. یکی از نظریات سه‌گانه 
است. و همین نظریّه نیز بستگی دارد به اينكه سند این روایت صحیح 
یاشدہ و اگر سند أن تمام نباشد, استدلال به این ايه دربارة ابویکر باطل 
خواهد شد. 

حال شما را با سند اين روايت و تصریحی که به ضعف أن شده 
است. اشنا می سازيم: 

ابن روایت را طسبراتى نفل کرده است و Bile‏ هیثمی در 


نارسایی دلیل‌های ارانه شده در درتری ابو بکر ۳۱ 


مجمع الزواند يس از تقل طبرانی می‌گوید: 
در سند این روایت» ضعي بن ثابت است و او از نظر نقل 


جل بث صعیف اس ی( 


id‏ نظريّةُ سوم که یکی از نظریّات سهكانه بود به اين روایت 
استناد دارد و چون اين روايت ضعيف است أن نظريه نیز از درجة 
اعتبار ساقط می شود. 

از طرفى مصعب و فرزندان زبیر همان‌گونه كه در کتاب‌های 
یں د است. از اهل بيت علهم کلام منحرف بودند. یحبی بن 

مُعین. احمد بن حنبل و talon gal‏ مصعب را ضعیف شمرده‌اند. 

نسایی در مورد او مىكويد: مصعب از نظر تقل حديث قوی 
تست اله .دوكر واتشعتدان نين دزيارة ار ہعتائی Olgas‏ 

حال چگونه می توان برای گرامی تر بودن و افضلیّت ابوبکر یه 
آبەای استدلال کرد که در فصي اف الا نظر مختلف وجود دارد 
ثانياً نظرى که می‌گوید آبه در شأن ابوبکر است به روایتی ضعیف 
استدلال کردہ است؟ 


O° ‘4 مجمع الروائد:‎ )١ 1 
APES Ve تهذیب النهذیب:‎ )۲( 


¥Y‏ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


افزون براین: باز هم تکرار می‌کنيم که اقامة این استدلال بستگی 
دارد به این که Dal‏ امامیّه بر افضلیّت و برتری امیر مؤمنان على عليه السلام 


و امامت آن حضرت. تمام نباشد. 


نقد و بررسی دلیل دوم 
دومين دلیل آن‌ها حديثى از پیامبر خدا صلی الله عله واله است آنا 
كه می فرماید: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر4۔ 
«بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا گنیدہ. 
اين حدبت از بهترین دلیل‌هایی است که اهل سنت برای امامت 
ابوبكر و عمر به أن استناد می‌کتند و در کتاب‌های کلامی و اصولی به آن 
استدلال مي‌نمایند. آن‌ها با استتاد به اين حدیث الفاق نظر ابوبکر و عمر 
را در هر امری حجت مي‌دانند و با نکیه بر این حدیت: حجت بودن 
سیرہ و روش ابوبکر و عمر را ثابت می‌کنند. 
بنا بر این حديت از اهمیّت خاصی بر خوردار است به حصوص 
که احمد بن حنبل در ند ترمذی در صحح و حاکم در مستدرک آن را 


تقل کردماند' ''. ازاین رو این حال بيك در کتابھای Jo‏ عمسهور 


( ۱) عمسلل احمد: TAT SO‏ ۵ صحہح تریڈی: ۵ / ۵۷۲. مستدرک حاکم: MOLT‏ 


نار سایی دلیل‌های | ail‏ شده در برتري ابویکر ۳۳ 


آمده است و آن‌ها در بحث‌های مختلف به أن استدلال می‌کتند. 

lab‏ وری می‌کنيم كه اگر پژوهشگری منصف سندهای این 
حدیث را بررسی کند و با دقت و ژرف‌نگری نظریات دانشمندان 
اهل سنت را دربار؛ OVE‏ کسانی که این حدیث را روایت کرده‌اند 
کاوش نماید ملاحظه خواهد کرد که تمام کسانی که این حدیث را 
روابت کردہاند اقرادی ضعیف هستند؛ ابن مطلب أن قدر اشکار است 
که بزرگان علمای اهل‌سنت نیز بسیاری از راويان اسن حديث را 
ضعیف شمرده و با انواع جرح و تعدیل‌های رجال‌شناسی کاستی‌های 
آن‌ها را بیان کرده‌اند. ۱ 

ما برای هموار كردن این راه و ترش اسان پخوهش‌گران به 
ob‏ انان خلاصه‌ای از سخنان دانشمتدان اهل‌سئت را درباره 
راویان این حدیث بیان می‌کنیم. 

مناوى در کتاب فيض الفدير فى شرح الجامع C1) aaa‏ در شرح این 


laf}‏ پیش تر ياداور شدیم که sly‏ اگاهی ر بورسى ستد هأي اين حديك ناگزیریم به 
متابعی که أن را شرح و توضیح داده‌اند و کتاب‌هایی که در شرح احادیث نگاشته شده 
است -از قبیل: الس ied PD‏ اد بر : شروح اللقاء تأضى عیاص 3 بابر این هاء مر daz‏ 
5 


۳۴۳ خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


ايوحاتّم این حدیث را نپذیرفته و أن را علیل شمرده و گفته است: 
ہار همانند ابن حزم اين حدیث را صحیح نمی‌داند!؟؟ 

Gb‏ این نقل» سه تن از بزرگان اهل سنّت بعنی آبوحایّی ابوبکر 
بژار و ابن حزم اندلسی این حدیث را رد کرده‌اند. 

از طرفى تریذی که اين حدیث را در کتابش به بهترین طریق آن 
تقل کرده است با صراحت راویان, آن را ضعیف می شمارد!'' 

از سوی دیگر اگربه کتاب الضعفاء الکبیر gl‏ جعفر عقیلی مراجعه 
كنيد خواھید دید که او این‌گونه اظهار نظر کرده است: 

اين حدیث انکار شده است و هیچ اصل و اساسی ند 

نگارندة ميزان الاعتدال به نقل آز ابوبکر نقاش می‌گوید: این حدیث 
وشن ہاو 

دارقطنی که در نقل اسادیث لقب امیرالمومنین را در شرن 
جهاردهم هجری به خود اختصاص داده است دربارۂ اين Cade‏ 


ارو 


می وید: این حال يت ثابت سے & 


(۱) فيض القدير: 7 / ۵۶. 
(۲) صحیح ٹریڈی: ۵۷۲۱۵. 
)٣(‏ الضعفاء العبیر: ۴ ٩۵۶‏ 
(۴) میزان الاعتدال؛ 1۴۲/۱. 
(۵) لسان المیزان: ATV IO‏ 


نارسایی دلیل‌غای ارآئه شده در برتری ابویکر fa‏ 


علامه عبری فرغانى -درگذشته سال ۷۴۳۔ در شرحی که بر كناب 

منهاج یغاوی نگاشته است میگوید: اين حدیث: جعلی کت 
| حافظ ذهبی در مزان الاعتدال در موارد معتلفی این حدیٹ را تقل 

می US‏ آن‌گاه آن را تکذیب و باطل می‌سازد( ۲ 

وقتی که به تلخيص مستدرک مراجعه می‌کنيم» ملاحظه می‌نماييم كه 
حاکم يس از تفل این حدیت می‌گوید: به طور de‏ سند این حدیث 
ك2 ہت 

هیئمی در مجمع الزواند اين حدیث را از طریق طبرانی تقل می‌کند و 
می نویسد: در سند این حديث کسانی هستند که آن‌ها را نمی شناسم! ". 

ابن حجر عسقلانی حافظ و شيخ الاسلام نيز در لان المیزان در 
موارد متعددى این حديث را ذكر کردہ و در هر باريه سقوط Ul‏ حکم 
كرده است97. همچنین علمای قرن دهم هجری همانند شيخ الاسلام 
هروى در کتاب الدر التضید من مجموعة الحقيد که در دسترس است۔ 


(۱) شرح المنهاج: مخطوط۔ 

(۲) ميان آلاعتدال: ۱۰۵/۱ ۱۳۱و ۴۳ / PY‏ 
(۳) تلخیص السندرک: ۷۵/۲۳ 

(۴) مجمع الزواند: ۵۴/۹. 

(۵) لان المیزان: ۱۸۸/۱ ۲۷۲ ر YTV IG‏ 


¥P‏ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


مرا کو ا Mage et sda‏ اتا" 

ابن درويش حوت نيز در کتاب الى المطالب فى احاديث مختلفة 
اراق ا شدي :را اوردة اتی ا شان راکفا انار 
بطلان اين روایت ابراز داشته‌اند ذکر كرده اس" 

جالب اين است كه حافظ ابن حزم اندلسى در استدلال به این 
حديث سخن مھمّی را بیان می‌کند. وى می‌گوید: 

اگر تدلیس و یا بیان امری را که اگر دشمنان مابه ان دست 
می‌یافتند. از حوشحالی پرواز مي‌کردند یا از ناراحتی ساکت و مبهرت 
می‌شدند جايز می دانستیم به طور قطع به این روايتى که تقل شده است 
احتجاج م ىكرديم که حضرتش فرمودہ باشد: «پس از سن به ان دو 
-یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنیدہ؛ ولی این حدیت صحيح نيست و 
خداوند ما را از احتجاج و استدلال به آنچە صحیح نیست در امان 
دارو 

بنا بر آن‌چه گفته شدء شايسته نیست برای مباحث امامت به این 

حدیت استدلال شود. خواہ از جانب امامیّه باشد يا از اهل سنت؛ حتی 
(۱) الدرر النضيد من مجموعة الحفید: AY‏ 


(۲) استی المطالب فی أحاديث مختلفة المراتب: ۴۸. 


ALY فصلی در علل و تحل:‎ )٣( 


نارسایی دایل‌های ارائه شده در برتری ابوبکر ۳۷ 


اگر ما نيز بخواهيم برای امامت امیر مومنان على عليه السلام به چنین 
احادیتی که عموم دانشمندان آن را رد کرده و باطل می‌دانند. استدلال 
کنیم هرگز نمی‌توانيم بر اهل سنت احتجاج کرده و برای اثبات امامت 
دلیل بیاوریم و در هيج مورد نمی نوان‌به چنین حديثى استدلال کرد. 

برخی از اهل سنت اگر جه می‌دانند که این حدیث از درجه اعتبار 
ساقط است و ارزشی ندارد اما وقتی أن را از لحاظ دلالت و معنا برای 
اثبات امامت ابوبکر مقید می‌بینند از روی ناچاری و به دروغ أن را به 
شیخین و يابه دو کتاب صحیح مسلم و صحيح بُخاری نسبت می‌دهند. 

به عنوان نمونه قاری در کتاب شرح الفقه الاکیر الى صحيحي EMD‏ 
والمسلٰ این حدیت رابه كتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری نسیت 
می‌دهد با اينكه اين حدیت در ان دو کتاب موجود نبست و اگر جه 
Lagi‏ اعتراف کرده‌اند که این حدیث باطل است ولی این گروه غافلند از 
اينكه روزی مردم به کتاب‌های آن‌ها مراجعه می‌کنند و مطالب أن را 
تحقیق و بررسی خواهند کرد. 

از طرفی چگونه ممکن است که رسول Mit‏ صلى الله عليه وآلہ به مردم 
امر كند که به ابوبکر و عمر اقتدا كنيد با اينكه أن دو نفر در بسیاری از 
موارد با هم اختلاف نظر داشتند. 


به راستی مسلمانان بايد به جه کسی اقتدا کنند؟ 


۴۸ خلافت pos gal‏ در ترازوی تقد 


چگونه رسول خدا صلی الله عليه وآله امر می‌کند که به أن دو اقتدا كنيد 
با آن‌که صحابۂ poly‏ منى الله عله وآله در بسیاری از گفته‌ها و عملکردهای 
ابویکر و عمر باآن‌ها مخالفت می‌کردند؟ 


أيا می توانيم بگوييم هم کسانی که با ابوبکر و صمر مخالفت 


کر ده‌اند فاسق هستند؟ 


نقد و بررسی دلیل سوم 

سومين دلیل حديثى است که رسول دا سن انله علیه tm iy‏ 
ابی الدرداء فرمود: «آفتاب بعد از پیامبران و رسولان بر هیچ فردی در 
از ابوبکر طلوع و غروب نکر ده است. 

ابن حدیث op‏ اهل سدّت به شدت ضعیف است. طبرانی آن را در 
اوسط با سندی روایت کرده است که هپئمی دربارء إن می‌گوبد: در سند 
حدیث» اسماعیل بن بحیی تیمی است و او مردی دروغگوست. 

هیئمی همین حدیث را در مجمع الزواند با سند دیگری از طبرانی 
روایت کرده و می‌گوید: یکی از رأويان این حدیث بقيّة بن الولید است 


و او مردی ضعیف و حیله‌گر است(". 


از cel‏ رو این جل بسا در برد علمای علم رجال اعتبار و ارزشی 


ندارد. 


نقد و بررسی دلیل چهارم 

یکی دیگر از دلیل‌های fel‏ سنت بر برترى ابوبکر سخن 
پیامبر اکرم صلی الله عليه رف ات که فرمود: !آبوبگر و عمر آقای بیر مر دان 
اهل بهست هستند». 

آپن حدیت را برّارو طبرانی از اہی سعيد روایت کرده‌اند. و ان‌گاه 
که هيثمى اين حديث را از آن دو در سجمع الزواند روایت می WS‏ 
می‌گوید: یکی از راوبان این حدیت؛ على بن عابس است که أو در نقل 
حدیٹ ضعیف است. 

هيثمى در مورد دیگر این حدیث را از برّاز از عبيدالله سن عمر 
نقل کردہ و دربارۂ یکی از راوبان آن به نام عبدالرحمان ملک میگوید: 

۱ ع ا 
ناگفته نماند که برای این حدیث غير از این دو سند: سند دیگری 


نزد هيثمى وجود ندارد۔ 


)١ )‏ عجمع الزوائف: ۹۴۹ 


۰“ خلافت اہویکر در ترازوی نقد 


اهل شت ب عنوان بنجمین دلیل به این حدیٹ استدلال کر ده‌اند 
كه حضرتش فرموده است: «در اجتماعی که ابوبکر در ميان آن‌هاست 
سراوار نیست غير از او کسی بر دیگران مقدم شود». 

در dy‏ این دلیل بهرة خوبى که نصیب ما شده این است که حافظ 
ابن جوزی این حدبت را در کتاب الموضوعات آورده و بعد جنين AAS‏ 
است: اين حدیث از رسول خدا صلی الله عليه رآله fam‏ شدہ می 

از آن‌جا که فتواهای ابن جوزی برای کسانی مثل ابن تيميّه و امثال 
او معتبر است. بایستی اين گفتار او نيز دربارة اين حدیث حسّت و 


معتبر باشد, 


نقد و بررسی دئیل ششم 


ششمین دلیل اهل سنّت نماز ابوبکر است. این دليل به دو جهت: 


اول: روايت نماز ابوبکر در صحيح مسلم و صحح بخاری به 
سندهای مختلف آمدہ است و در مسندھا ستن‌ها و بیشٹر کتابھای 


معتیر و مشهور آنان ذكر شده است. 


(۱) کتاب pall‏ شوعات: ۲۱۸/۱ 


بارسانی دلیل‌های ارائه شده در برتری اہویکر ۵۱ 


دوم:نمازیافضیلت ترین‌عباداتاست. حال اكررسول Lae‏ صلی الله علبه وأله 
در حال بيمارى خویش و در وايسين لحظه‌های زندكيشان ابوبکر را 
برای اقامه نماز جماعت بفرستد» دليلى است كه أن حضرت 
می خواست او را به عنوان نامزد خلافت پس از نعود معرفى کند. 

بنا بر این حديث مورد نظر دربارۂ نماز ابوبكر در جايكاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله از بهترين دلیل‌هایی است که صی‌توان بر 
امامت Se yl‏ اقامه كرد. و اگر شما به کتاب‌های اهل سّت مراجعه کنیده 
خوامید دید كه أنها برای این حديث اعمييت يسيارى قائل هستند و 
نخستین و محكمترين دلیلی که برای امامت ابوبکر استدلال می کنند 
همین حدیث نماز ابویکر است. 

آن‌ها این حدیث را از عد ای از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله 
روایت کرده‌اند. نخستین راوى أن عايشه دختر ابوبکر است ولی اگر 
شما در سندهایی که آ ورده‌اند تأمّل کنید خواهید دید که این حدیث را 
از اشخاصی مجهول و ناشناس روایت کرده‌اند. يا خبر را از عایشه 
شنیده‌اند و او واسطۂ تقل اين روایت است. 

بنا بر این تمام سندهای اين روایت به عايشه برمی‌گردد و او نيز 
در تعل اين روایٹ به دو سبب مورد اتام است؛: 


۱-مخحالفت او با علی عليه السلام. 


او خلافت ابویکر در ترازوی تقد 


۲-این‌که او دختر ابوبكر است. 

با چشم‌پوشی از مخالفت أو با على عليه اسلام: آگربه خصوصیّات 
اين واقعه و شواهدی که در متن روایت وجود دارده و ہممجین 
شواهدی که مربوط به این قضیّه‌است باد قت پنگریم» به‌خوبی خواهیم 
دید که فر ستادن اہوبکر برای نماز؛ از طرف رسول خدا صلی الله عليه ally‏ 
نبوده بلکه عايشه از طرف خود يدرش را برای نماز قرستادء است. 

مهم‌ترین شاعد بر این امر -كه تأ لیر به سزایی در فهم ابن قضیّه 
دارد - فرمان رسول دا صلی الله عليه رآلہ برای خروج اصحابش از مدینہ 
به همراه اسامه است. ييامير اكرم صلی الله عليه وأله تا لحظة يأيانى زندگی 
خویش اصرار داشتند كه أنها با سياه اسامه از مديته بيرون بروند. 

در مورد تأ كيد پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله بر فرستادن اسامه تا لحظة 
آخر زندگانیشان هيج اختلافی نیست و کسی دراين مورد مخالقت 
نكرده است و اين موضوع در کتاب‌های ما و کتاب‌های اهل سنت بیان 
شدء است. 

از طرفی دربارة تا کید پیامیر دا على الله عله وآله بر شرکت بزرگان 
اصحاب مثل ابوبکر و عمر در لشکر در اسامه نیز اختلافی نيت و در 
کتاب‌های معتبری که اين روایت را نقل کرده‌اند ثابت است. حال 


چگونه رسول خدا صلى الله علبه وآله تا پایان عمر شریفش به ابوپکر امر 


نارسایی دلیل‌های ارانه شده در برعری ابو نکر û‏ 


می‌کند که در لشکر اسامه حاضر شود و از مدینه بیرون برود و از طرف 
دیگر به او دستور می‌دهد در مکان خودش نماز بخواند؟ 

به همین جهت افرادی مثل ابن تيميّه ناگزیر شده‌اند که وحود 
ابوبکر را در لشکر اسامه انکار کنتد و بگویند که چسنین أمرى دروم 
است» چون می دانتد که وجود ابوبکر در لشکر اسامه به معناى دروغ 
بودن خبر فرستادن او برای نماز حماعت است. 

ولى از آن‌جایی که مسئلة نماز ابوبکر از مهمترين دلیل‌های آنان بر 
امامت اوست؛ برای همین ناجارند بودن او را در لشكر اسامه انکار کتند 
و حال آن‌که وجود ابوبکر در لشكر اسامه انکارنایذیر است. 

اکتون به عنوان نمونه فقط یک عبارت را در این مورد تقل 
می كنيم: 

حافظ أبن حجر عسقلانی در كتاب فتم البارى بشرح الشخاری 
می‌گوید: روایت حضور ابوبکر در لشکر امامه را واقدی أبن سعد 
ابن اسحاق, ابن جوزی: ابن عساكر و دیگران تقل کردہاند' '' 

بس زمانی كه رسول خدا صلی الله عليه وله از دنيا رفتند اسامه در 


بيرول مد ينه در لشكرقاه خود به سر می‌برد و آن‌گاه که Su yl‏ بر اوضاع 


۱ فتح الاری: ۲۲۴/۸ 


oF‏ خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


مسلط شد اسامه با او بيعت نکرد و گفت: من امير ابوبکر هستم چگونه 
با او بيعت کتم. بر همین اساس ابوبکر از اسامه اجازه كرفت که عمر در 
مدينه بماند تا در تلبیر اموربه او گمک AS‏ 

شواهد داخلی و خارجی گویای اين است که حبر فرستادن 
ابوبکر برای نمازدروغ وخلاف واقع است. ولی ما به همین مقد اربسنده 
نمی‌کنیم. بلکه می افزاییم که على عليه ننلام‌همچنین اهل بیت علبهم السلام 
اعتقاد داشتند که آمدن ابویکر برای نماز ay‏ امر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
نیست: بلکه عايشه او را فرستاده است. 

ابن ابی الحدید معتزلی در این مورد می‌گوید: از اسٹادم درباره 
ابن واقعه سؤال کردم که آیا شما می‌گویید که عايشه پدرش را برای نماز 
معن کرده و رسول خدا صلی الله عله وآله ار را تعبین نکرده است؟ 

گفت:من جنين سخنی را تمی‌گویم ولی على اعتفادش چنین بود 
و تکلیف او غیر از تکلیف من است چراکه او در آن‌جا حاضر بود: ولی 
من حضور نداشتم. 

ما در این بررسی به همین مقدار نیز یسنده نمی کنیم بلکه 
میگوییم: 

اگریپ۔یریمکسی که بهابویکرچتین دستوردادهر سول خدا صلی اللہ عليه ول 


بوده است» باز هم نمی تواند دلیلی بر این مذعا باشدء چرا که 


نار‌سایی دلیل‌های اړانه شده در برتری ابویکر ۵ 


رسول خدا صلی alll‏ عليه وآنه در طول عمر شریفش به بسیاری از اصحاب 
نعود امرمی کر د که درمسجد ومحل‌عبادت يشان بامردم نمازبخوآنند و 
هیچ کس با نماز خواندن آن‌صسحابی در محراب رسول I‏ صلی الله عليه وآله 
cle St‏ امامت او را نکرده است. 

شاید کسی بگوید که حواندن نماز در پایانی‌ترین لحظات 
زندگانی پیامبر کرم صلی الله عليه رآ با نمازهای دیگر فرق مىكندء البته 
اهل سنّت نیز ہین اين نمازها چنین فرقی را قائل شده‌اند و گفته‌اند که 
اين نماز با ابن حصوصیّت که در پایان عمر شریف أن حضرت بوده 
استء نوعی اعلام به متصوب بودن ابوبکر برای امامت بعد از ایشان 
می‌باشد. 

در پاسخ اين مطلب. واقع قضيّه را برای حق‌جویان بازگو می‌کنیم 
و می‌گوييم: 

اگر جنين باشد که رسول خدا صلی الله علبه وآله به نماز اسر کرده 
است. ما روایات زیادی داریم که پیامیر اکرم صلی الله عله diy‏ خود با أن 
حال بیماری از منزل خارح شد و در حالی که زیر بغل‌های ایشان را 
گرفته بودند و پاهای مبارکش روی زمين کشیده می‌شد به محراب آمد 
Coal‏ رکا در We‏ مرو مان كران ۱ 


اهل سنت در پاسخ می‌گویند: Sy pul‏ مذتی بود که در مکان 


aF‏ لاقت ایویکر در نرازوی دقد 


pole‏ صلی الله عليه iy‏ نماز می خواندو رسول خدا صلی الله عله رآله فقط یک 
مرتبه او را كنار زد و خود نماز خواند. 

مااين موضوع را از دو جهت پاسخ می‌دهیم و مى كُوييم: 

١‏ ابوبکر فقط یک مرتبه در محراب پیامبر اکرم صلی اله عليه رآ 
قرار كرفت و آن هم در نماز صبح روز دوشنبه بود. يس همین یک نماز 
بیشتر نبوده است. 

۲ بر فرص این که ابویکر فمازهاى زيادى در مکان 
پیامہر ا گرم jie‏ الله pall ate‏ آنده‌باشد این عمل رسول نحل | صلی الله عليه واله 
درآخرین روز عمرش و بیرون آمدنش با جنين حالى که پاهای مبارکش 
روی زمین کشیدہ می‌شد؛ دليل محكمى امت كه اگر در گذشته او رايه 
امامت نصب كرده بود و این امر صخت داشت اكنون او را عزل و بركنار 
كرده owl‏ 

بنا بر این اگر بپذیریم كه رسول خدا صني الله عله رأله چنین دستوری 
داده است؛ پس رسول خدا صلی الله عنيه وآله می دانست که آن‌ها بعد از 
وفاتش به همین نماز استدلال خواهند کرد و أن را دليل محکمی براق 
خحلاقت و امامت ابوبكر نحواهند دانست. لذا در حال بیماری از مانه 
بيرون آمد تا این توعُم را از ذهنهاى مردم پاک سازد. 


مطلب خروج رسول نخدا صلی الله عليه وآله از بستر ييمارى و کار 


زدن ابویک در همة رواياتى كه ۔بے پندارآنما۔ ابوبکر به امر 


رسول خدا صلی اللہ علب وآله برای نماز رفته است و جود دارد. 


نکتەهای قابل توجّه در این روایات 

در بررسی اين روايات نکته‌های قابل توججهى وجود دارد که 
aul‏ بیان مي‌نمایيم: 

نکتۀ اول: آن سان که گفته شد راوی همه اين روابات عايشه است؛ 
طبق بیان آن‌ها رسول خدا صلی الله ate‏ وله در حالی از منزل بیرون آمد که 
به دو تن تکیه کرده بود و پاهای مبارکش بے زمين کشیده مي‌شد. 
حضریش با اين حال وارد مسجد شد و ابوبکر را از محراب كنار زد و 
reece‏ کرام 

خارج شدن رسول خدا صني الله عله وآله با حال بیماری دلیل 
محکمی است که اگر در گذشته مقامی به ابوبکر داده بود Sob‏ او را از 
آن مقام بر کنار نموده است. 

ذرابن روايات عايشه نام بی از أن دو تفر ی که پیامبر ګرم راي الله عليه ول 
به کمگ انها به مسجد آمدندء ذكر کردہ است و از تفر دوم gal‏ به ميان 
نیاو رده است. 


بدبھی است که نفر دوم همان على عله ملام بوده و همین انکار 


۵۸ خلافت ابودكر در ترازوي نقد 


نشانگر این است که عايشه از سردن نام على و بیان فضیلت‌های او 
ناراحت بوده است. 

ابن عباس به راوی گفت: أيا عايشه نام نفر دوم را برای تو ذکر 
کرد؟ گفت: نه. 

ابن عباس گفت: أن شخص على بود ولی عايشه دوست ندارد 
على رابه خیر و خوبی ياد كند. 

نکتڈ دوم: وقتى برحى اهل سنت متوجه شدند كه مارج شدن 
رسول خدا سلی الله عليه وآله در شرايط بيمارى وكسالت» و کتارزدن ابوبكر 
و نمازخواندن أن حضرت بامردمءاساس استدلال به امامت ايوبكر را 
مخد وش خواھد كرد حد يثى راجعل کردند که پیاعبر أكرم صلی الله علبه وآله 
ابوبكر را كنار op‏ بلكه ان حضرت با چنین حالی وارد مسجد شد و 
يشت سر ابوبكر به نماز ايستاد. 

atl‏ با اين حديث ساختگی قضيّه خلافت ابوبکر را ثابت و 
تقویت کردند به عباوت دیگر: رسول خدا صلی الله عله وآله همان گونه که 
با زبانء ابوبکر را به نماز خواندن امر کرد در مقام عمل نیز او را به 
عنوان امام بعد از ود نصب نمود» زيرا با ان حالت بیماری به مسجد 
آمد و يشت سر ابوبكر نماز خواند. 


حال بااین حدیث جه کسی می تواند درامامت !ابوبکر وخلافت او 


نارسایی دلیل‌های ارائه شده در برتوی ابوبکر 2۹ 


بعد ازرسول خحدا صلی الله عليه وألدمناقش هكندكه پیامبر اکرم صلی الله ade‏ آله به 
او اقتدا کرده است؟ آیا این كافى نیست که دلیل محکمی بر امامت 
ایوبکر باشد؟ 
آری: آنان با جعلاحادیث‌دروغین وساختگی می توانندبگویند که 
بيامبر اکرم صلی الله عليه واله در آخرین‌نمازش به ابوبکر اقتداکرده‌است» 
ولی اين بخش از حدیث در صحیح‌مسلم و صحیح‌بخاری وجود ندارد و 
آن جه که دراین دوکتاب آمد ه‌است این است که رسول خدا صلی اله عليه رال 
ابوبکر را كنار زد يا خود ابوبکر كنار رفت و يشت سر ایستاد-و 
اين حديث ساختگی در عسند werk‏ وجود داردوبه طور قطع 
دروغ است و بسيارى از بزرگان و حافظان اهل ست نیز ان را تكذيب 
کردماند تا جايى كه برخی از آن‌ها ممچون حافظ ابی الفرج این جوزى 
در بطلان حديث اقتدا كردن پیامبر صلی الله عله وآله به ابوبکر کتاب 
مستقلی نوشته‌اند" 
)١(‏ حافظ ابوالفرج ابن جوزى حثيلى (درگذشته سال ۵۹۷) در رد معاصر خود حافظ 
عبدالمشیث حتبلی رساله‌ای نکاشته و آن را به نام «اقة اصحاب الحديث فی الرد على 
عبدالمغيث» نام نهاده است. اين کناب در حدود ۰ سال پیش توسط نگارنده تحقيي و 


برای نخستین بار چاپ و مشر شد. 


۶۰ خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


به راستی أيا عقل می پذیرد که بيامبر اکرم صلی الله عليه ره به یکی از 
افراد امتش اقتداکند و او امام بر بيامبر صلی الله عله وقله باشد؟! بدیهی 
است که عقل هرگز این مطلب را نمی پذیرد. 

نکٹڈ سوم: رسول خدا صلی الله علبه رآله بعد از این‌که برای نماز از 
منرل خارج شد و ابوبكر را کار زد و خود با مردم نماز خواند به اين 
مقدار اکتفا نکرد بلکه بعد از نماز بر فراز منبر قراو گرقت و حطبه‌ای 
برای مردم ايراد نمود و در این حطبه قرآن و اهل بيت علھم الام را 
معرفی کرد و يه مردم مر نمود که ازآن‌ها پیروی کنند و در کارهای خود 
به انان اقتدا نمایند. 

by‏ پر این آمدن رسول شدا ملی ت وقله برای نماز و کتار زدن 
ابوبکر از مخراب نماز برای اين بود که در این لحظات پایانی عمر 
خويش نیز با يراد سخنرانی در مورد اهل بيت خود به مردم وصیت 
کند و مجدداً امام بعد از خود را معرفی نمابد. 

سا گا سس او eas GUY‏ اس انان ام bpd‏ کته 
همراه اسامه از مدینه Og‏ روند ونا iS‏ زبادی داشت که مردم به 
لشکر اسامه بیبوندند و در این yal‏ شتا کنند. 

به راستی پس از این دلابلی که كفته شد باز عم رامی برای 
استدلال به حديث مقدم شدن ابوبکر برای نماز باقی می‌ماند. 


نارسابى دليلهاى ارائه شده در برتری آیویکر 2 


نقد و بررسى دليل هفتم 
هفتمین دليل أنها فرمايش رسول Lat‏ صلی الله عليه وله است كه: 
ابهترین امّت من So gl‏ و عمر هستند». 
این حدیث را با همین عبارت قاضی ایجی و شارح أن و دیگران 
روایت کرده‌اند» ولی این حدیت جنین نیست» بلکه ادامه‌اي دارد. ولی 
آن‌ها دنبالة of‏ را ذکر نکرده‌اند تا بتوائند استدلالشان را تمام کنند. متن 
کامل حدیث این‌گونه است: 
«عن عائشة قلت: با رسول الله! من خیر التاس يعدك؟ 
فال انوك 
قلت: ثم من؟ 
قال: عمر M‏ 
«عايشه می‌گوید: به رسول خدا صلی الله عله وله گفتم: ای 
رسول خدا! بعد از شما بهترین مردم جه کسی است؟ 
فرمود: اپوبکر. 
گفتم: يس از او جه کسی بهترین مت شماست؛ 
oes‏ سا 


۶ خلافت ابویکر در ترازوى نقد 


کردەاندہ ولى درآن مجلس حضرت زهرا سلام الله علبها نیز حضور داشت 
و ایشان از يدر بزرگوارش سؤال كرد:اى رسول خدا! جرا دربارة على 
چیزی نفرمودید؟ 
پیامہر خدا صلی الله علبه وأله فرمود: 
ديا فاطمة! على نفسی, فمن رأیتيه بقول فى تفسه Ad‏ 
دای فاطمه! على به منزلة جان من استء تو چه کسی را دیده‌ای 
كه دربارة خودش سخنی بگوید». 
پس اهل سنت به بخش اول این حديث به خاطر اينكه نام Pugh‏ 
و عمر آمده استء استدلال می کنند و أن را دلیل بر امامت آن‌ها مىدانتد: 
ولى دنبالة حديث را ساقط كرده و گویا نمی‌دانستند كه روزى کسی به 
اين حديث نگاہ خواهد كرد و تمام روايت را خواهد ديد و به منابع آن 
دسترسی خواهد يافت. 
با همه اين سخنان, اين حديث از جهت سند ضعیف است.ء برای 
آگاهی از این موضوع مي‌نوانید به کتاب تنزبه الشر يعة الم فوعة عن الاحادیث 
الشنيعة الموضوعة أ مراجعه کنید. 


۲۶۷/۱ نتزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنیعة الموضوعة:‎ )١( 


ذارسایی دلين‌هاي ارانه شده در برتری ايو بكر FY‏ 


نقد و بررسى دليل ھشتم 
دليل هشتم آن‌ها حدیتی از رسول خدا صلی اللہ عليه وآله است که 
فرمود: 
دلو كنت متا خليلاً دون رتي TY‏ ابایکر». 
«اگر من غير از پروردگارم کسی را به عتوان دوست انتخاب 
مي‌کردم» البته آبوبکر را دوست خود قرار مىدادم». 
در جواب این حدیث كافى است بگوییم كه آگر اين حديث 
دربارة ابو So‏ آمده است و بیامبر 5۱ کرم صلی الله عليه وأله او را دوست خود 
قرار داده است؛ پس دربارۂ حدیث عثمان جه بگوییم که خود 
اهل سنّت روايت كردهاند که رسول خدا صلی الله عب وآله در Go‏ عثمان 
نيز چنین فرموده است. و او رابه عنوان دوست خود برگزیده است» در 
واقع در حدیث مربوط به ابوبکر آمده است که پیامپر اکرم صلی الله عه وآلہ 
می فر ماید: Sip‏ ولی در حق عثمان آمدہ است كه پیامبر صلی الله عليه ably‏ 
او را دوست خود قرار داده است و متن أن چنین است: 
ISI‏ نن خلیلاًمن أمته ون خليلي عثمان بن عفّان». 
«هر پیامبری از ميان امُتش یک نفر را به عنوان دوست خود NB‏ 
میداد و هماتا دوست من عثمان بن عفان است». 


۶۴ خلافت ابوبکر در ترازوى نقد 


آرق اختفاد نکارنده مج جر ایس امت که پر اساس Shoe,‏ 
p=‏ دشان احادبئی در مناقب عثمان!وردماند که گویای اين مطلب است 


از جمله همین حدیثی که بیان شد. ولی تمام اين اساد بت -متل حدیتی 


كه گذشت-باطل و بی اساس هستنو( A‏ 
نقد و بررسی دليل ade‏ 


است کہ فرهود: 
«واین مثل اہی بكر كذبني الئاس وصدقلي وآمن بي و... و واسانی 
بنفسه وجاهد معى ساعۃ الخوف. 
lS «‏ هباتند ابويكر بيدا عی‌شو د دو زمانی که مردم مرا تکذیب 
می‌کردند أو مرا تصديق كرد و به من ايمان آورد و... و با جان و 
مالش مرا يارى کرد و در ساعت تنهایی و ترس در جبهة جنگ در 
گنار من هی جنگید». 


سیوطی در OLS‏ الالی المصنوعه بالأحاديث eye ah‏ و حافظ 


۳۹۲/۱ تنزيه الشريعة المرقوعه عن الاحادیت الشنیعه الموضوعة:‎ )٢( 


( ۲) اللالی المصنوعه فى الأحاديت الموضو عه: TAOS‏ 


نارسلیی داعلهاي آرانه شدہ در برتری ابویکر Po‏ 


ابن عراق نویسنده کتاب تنزیه الشریعہ '؟ در کتابشان این حدیث را از 
حدیث‌های ساختگی و دروغين شمردہاند. 

اين حدیث از جهت دلالت هم گویای این مطلب است که ابويكر 
از اموالش به رسول خدا صلی الله عله ally‏ می بخشید و از اموال شخصى 
خود به ييامبر اکرم صلی الله علبه وآلہ می داد و رسول خحدا صلی الله عليه وآله به 
مال ابویکر و بخشش او نیازمند بود. 

بديهى است که این هم از قصابای‌دروغین اس تب هكونهاى که 
ساختگی‌بودن آن به cde‏ است که افرادی‌هماننداپن تيميّه را وادار کرده 
است که به دروغ بودن آن تصریح کند" "" ورسول دا من اللہ عليه وآله 
نیازی به اموال ابویکر نداشت. 

آری. جعل‌کنندگان اصادیث این چنین فضایل و مناقب 
می تراشند تا آن‌جا که pole‏ می‌شوند به رسول خلا صلی الله عليه وآله 
اهانت had‏ 

بنا بر آن‌جه بیان شد دروغ بودن این حدبث از نظر سند و دلالت 
تابت whee‏ 


(۱) تنزيه السریعه المرفوعه: ۳۴۲/۱ 
(۲) منهاج السنه: ۲۸۹/۴. 


۶۶ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


نقد و بررسی دلیل دهم 
دلیل دهم آن‌ها روایتی است که از على عله السلام در فضیلت 
ايوبكر و عمر نقل کرده‌اند. در آن روایت آمده است: 
«خیر الئاس بعد النببين ابوبكر ثم عمر ثم اه أعلم». 
«بعد از پیامبران بهترین مردم أبويكر و يس از او عمر هستنه و 
بعد از آن دو» خداوتد ] گاه‌تر است». 
این روایت تنهابه ابن متن نقل تشدہ است. بلکه آن‌ها این روایت 
رابه متن‌های دیگری هم درپارة ابوبکر و عمر نقل کرده‌اند. 
ما به این روایت دو گونه پاسخ می دھیم: 
۱ ابوبکر ود اعتراف می‌کرد که بهترین مردم نیست ایا او 
نمی‌گفت: من بر شما ولایت بيدا کردم ولی بهتر از شما نیستم؟(* يا 


چنیر' نمی‌گفت: 
«اقیلونی فلست بخیرکم». 


«در امر خلافت از من صرف نظر كنيد چون من بهترین شما 
نیستم». 


(۱) الطیقات الکبری: ۱۳۹/۳ 


نارسایی دلیل‌های Gt)‏ شده در ہرتری اہوہکر پام 


این روایت نيز در منابع اریٰ ها fe oe re‏ 


ابن حزم درکتاب الفصل فی الملل والنحل و افراد دیگری از بزرگان حافظان 
اهل سنّت گفته‌اند: گروه بسیاری از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله 


ہے 0 5 1 
على رأ بر ابوبکر فضيلت و برتری می‌دادند! ۳ 


پس اگر خود امیر مؤمنان على عليه اللام اعتراف می‌کند که ابوبکر 
و عمر از او برتر هستند يس چگونه اصحاب. على را بر آن دو برتری 
می‌دادند؟ 

آری, آنان نام برخی از کسانی را ذکر کرده‌اند که می‌گفتند: على عله اللام 
برع امھ اورک مان فاد ار ویر ان کرو این شال 
روایاتی فستند که به دروغ بر امیر مومتان على عليه انلام نسبست sata‏ شده 
اتف 
بنا بر این ما از ميان استدلال‌های اهل سنت دلیلی که از طعنه و 


5 
۳ 


اشكال خالى باشد و هيج شبهه و ایرادی درآن نباشد بيدا نکردیم. همۀ 


(۱) مجمع الزوائد: ۸۸۲/۵ سبرۂ ابن غشام: ۶۶۱/۲ء تاریخ الخلفاء: VY‏ 
(۲) الاستیعاب: ۱۰۹۰۶۳ الفصل فی الملل والنحل: ۱۸۱/۴۔ 


FA‏ خلافت ابوبكر در ترازوی نقد 


دلي لهايى کهآ ورده‌انسد ۔طبق منابع آن‌ها و بر اساس سخنان 
دانشمندانشان-یا از جهت سند ضعف دارد و با از جهت دلالت: تمام و 
کامل مک 
ازاین روء این احادیث از حديث‌هاي ساختگی و جعلى است که 
به اعتراف خودشان اساس و بنیانی ندارند به ویژڑہ حدینی که می‌گوید: 
دبعد از من به أبوبكر و عمر اقتدا کنیل 
کوتاه‌سخن ای که مهم ترين دلیل نهاءقضيه نماز Ko yl‏ است که 
میگویند: نكاد اوک سوال شيا رسو شا صلی الله عليه aly‏ بر امامت 
او دلالت مي‌کند؛ ولی براساس مطالبی که گفته شد رسول نخدا صلی الله عليه وآله 
او را از محراب کنار زد و خودش با مردم نماز حواند. صحت این 
مطلب در صورتی قابل استناد است که خبر فرستادن ابوبکر برای نماز 
نیز صحیح باشد. 
افزون بر این‌که دربارۂ امامت ابوبکر و عمر بايد از ناحية دیگری 
نيز بحث شود و Ol‏ اينكه در امامت أن دو جریان‌هایی وجود دارد که 
مانع امامت آن‌ها بر مسلمانان می‌شود. اين جریان‌ها بسیارند و در 
کتاب‌های بسیاری ذکر شده‌اند, ولی روش ما چنین نیست که متعزضص 


این روایات سویم. 


OF‏ وب ا 


نقد و ہررسی Jo‏ اجماع بر خلافت Pregl‏ 


تنها دليل اهل سنت بر خلاقت ابوبکر که در این کتاب تا كنون از 
دانش پژوھان خی جو از چگونگی این دلیل نیز به خوبی أ کاهند» 
که اجماع بر خلافت ابوبکر چگونه اتفاقی بوده است؛ و مناسب لیست 
که در این بحث وارد شویم. چون به ناچار به بیان حجربان‌هایی کسیده 
می شود که اين نوشتار گنجایش بیان آن‌ها را ندارد. ولى به مقداری که 
این نوشتار اقتضا می کند به بررسی و نقد ان می پردازیم؛ و با این پرسش 
به راستی آن‌ها جه اجماع و Slick‏ را بر امامت ابوبکر ادّعا 


¥ خلافت ابو بکر در ترازوي تقد 


اینان‌می‌گویند: قضایایی درسقيفه رخ داد که‌گروهی دران جاجمع 
شدند و با ابوبکر به عنوان خليفه بيعت کردند و او راروی کار آوردند'. 

دربار؛ این دلیل, سخن صاحب شرح المقاصد از پزرگان علم کلام 
کافی است که مى كويد؛ 

ما وقتی که می‌گوييم بر امامت ابوبکر اجماع و اتفاق دارسم, 
اذعای اجماع حقیقی و واقعی نمی‌کنيم جرا که مذعی هستیم بر حلاف 
ابوبکر هم عده‌ای GLE‏ داشتند. و چنین نيست که هم مردم راضی به 
امامت ابوبکر بودند بلکه امامت او در حقيقت بعد از اختلاف بین 
مهاجرین و انصار و القای کشمکش بین انصار اوس و خزرج, و تنهابا 
بيعت عمر در سقیفه آغاز “OLS‏ و اشاره به این مطلب کافی است. 

ولی اهل سنت بااينكه می‌دانند گروه‌زیادی باحلافت ابوبکر 
موافق نہودند در مراجعه به‌کتاب‌هایشان‌می‌گویند: بهتراست که ازسخن 
گفتن در چنین اموری پرهیز کنیم» چرا که‌رسول خمدا صلی الله عليه وله در 
مورد مسائلی که بین اصحاب رخ خواهد داد به سکوت امر فرموده 
است لذا نیازی به مطرح كردن این‌گونه امور نیست. 
)١(‏ البته ها در اين عورد در پژوهشی يه تام «نقش شوری در امامت دربارة شوری سخن 


( ۲ رجوم شود ap‏ شرح المعاصد: ۲۵ ۲۵۳ ۲۶۷ 


نقد و بررسی دلیل اجماع ۷۳ 


در اين جا مناسب است که متن کلام سعد تفتازانی را در کتاب 
شرح المقاصد نقل کنیم تا ببينيد كه چگونه به اضطراب افتاده‌اند و به كجا 
یناه Jules»‏ 

سعد تفتازانی چنین می‌گوید: 

تمامی دانشمندان مسلمان بر امامت ابوبکر اناق نظر دارند و با 
گمان نیکو به آنان, چنین استفاده می‌شود که اگر به این امر با دلیل‌های 
روشن معرفت پیدا نمی کردند هرگز همة آن‌ها بر امامت ابوبکر GEN‏ 
نظر نداشتنو(. 

ما در پاسخ أو چنین میگوییم: 

اگر در امامت ابوبکر چنین یگوییم ناچار بايد به عاطر گمان نیکو 
به اصیحاب رسول bE‏ صلی الله عليه وآله از ايشان تقلید کنیم و اگر بحث 
تقلید به ميان آید دیگر چه نیازی است که خود رابه زحمت انداخته و 
با بررسی آیات als‏ و روایات این مله را مورد بحث و گفت وگر 
قرار دهیم» بلکه از همان ابتدا می‌گوييم: در این امر از اصحاب 
رسول Lt‏ على الل عله وآ تقلید می‌کنيم؛ و آن‌ها چنین کردند ما هم یه 


بيروى از آنان راہ ایشان را ادامه می‌دهیم. 


)١(‏ شرح المقاصد:۲۹۸/۲. 


vt‏ خلافت ابوبکر در ترازوی نقد 


تفتازانی در ادامه م ىكويد: 

بايد احترام اصحاب رسول خدا صلی الله عله وآله حفظ شود و از 
طعن و تنقيص آن‌ها خودداری گردد و بايد حدیت‌هایی که به گونه‌ای 
نقصی را برای آنان ثابت م ىكند توجیه كرد و آن‌ها را به غير ظاهر تأويل 
نمود و آن حدیث را در ویژه مواردی که به مهاجران و انصار مربوط 


می‌شود توجیه کم 


سخن تفتازانی دربارة دلادل اقافية 

م ىكويد: آن‌ها می‌گویند که بعد از رسول خدا صلى الله عليه واه امامي جز 
علی لست زبرا امام دارای شرابطی از قبیل معصوم بودن از كتاف 
سقارش رسول خدا صلی الله علبه وآله و برتر بودن نسبت به همگان است؛ 


و در هیچ کدام از اصحاب چنین شرایطی دیده نشده است. 


نصیرالدین طوسی و دانشمندان دیگر امامیه هجوم ad‏ و به ساحت 
آن‌ها بی‌ادبی و جسارت مي‌کند. اکتون عين عیارت او را نقل می‌کنيم تا 


(۱) شرح المقاصد: ۳۰۳/۲ 


نقد و بررسی دلیل اجماع ۷۵ 


حقیقت جویان از میزان فهم و درک و ادب آن‌ها آ گاه شوند. و سپس این 
کلام رابا سخنان علمای شيعه مقايسه کنند. 
سعد تقتازانی چنین می‌گوبد: 
«احتجّت الشيعة بو جوه لهم في إثبات إمامة علي بعد النبي من العقل 
والنقل, والقدح Lad‏ عداه من أصحاب رسول الله quill‏ قاموا بالأمر. 
ويدّعون فى كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر, بناء على 
شهرته فيما بیتهم. وكثرة دورانه على ألستتهم. وجريانه في أنديتهم. 
رموافقته لطباعهم ومقارعته لأسماعهم. 
ولا gals‏ نكيف خفي على الکیار من الأتصار والمھاجرین, والثقات 
من الرواة والمحدثین, ولم يحتج البعض على السعض. رلم يبرهوا 
عليه الا برام والئقض. 
ولم بظهر الا بعد انقضاء دور الامامة وطول العهد بأمر الرسالة, 
وظهور التعصّبات dol‏ والتعسّفات الفاسدة. وإفضاء أمر الدين 
الك یاه لخر WAG‏ مرا الس ومن الساف أن عن 
المتأخّرين من المتشقّبين, الّذین لم یروا أحدأمن المحدّثين ولا رووا 
حديثاً قي أمر الد ين ملؤواكتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في 
الصحابة الأخيار, وإن شثت فانظر فى کتاب التجرید المیتسوب إلى 


7 خلاقت ابوبکر در ترازوی نقد 


الحکسیم نصير الدین الطرسي, کسیق نصر الأباطيل وقرّر 
الأ کاذیب . ین 


شيعه در اثبات امامت على با دلیل‌های عقلی و روایی به چند 
وجه اقامه دليل کرده است و به plas‏ کسانی که بعد از 
0+ ,0 
کرده و دربارۂ انان عیب‌ها و نقص‌های زیادی گرفه‌اند سی در 
سيارى از حدیث‌هایی که در اين زمينه وارد شده ادعای تواتر 
می‌کنند. 


هر کی اکر مین اها هرک ا Banos‏ 
زمان‌ها این روایات بر سر زیان‌هایشان ory‏ و با طبیعت درونی 
آن‌ها هماهتگی داشته و هسمواره اين طعن‌ها و ابرادما را 
می‌شنیدند. ولی هرگز فکر نمی‌کردند که چگوته این غیب‌ھا از 
بزرگان مهاجر و انصار و روايت کنندکاتی که مورد اطمینان همه 
بوده‌اند مخفی مانده» و هیچ کدام از آن‌ها بر دیگری دلبل نباورده 
و چیزی که دلالت بر درست با نادرست بودن آن روايات باشد را 


بیان فكتردهاند. 


(۱) شرح المقاصد: ۲ ۸ ۲۸۷. 


نقد و بررسی دلیل اجماع ۷۷ 


ابن طعنه‌ها و عیب‌ها از زمانی GET‏ شد که دوران امامت انان 
گذشت و سرسختی‌های بی‌ارزش و کچروی‌های باطل أشكار شد و 
امر دين به دانشمندان بدکرداره و ریاست ہر عردم به پادشاهان 
ستوكار گقیدہ peg‏ 

خیلی عجیب است که یکی از «اتشمندان انها كه اهل فتته و 
آشوپ بوده و از کسانی است که كونا هيج یک از كو يندكان 
حدیث را ندیده و هيج حديثى در دين روایت نکرده است ۔ 
کتاب‌هایش را از این‌گوته روایت‌ها و خبرهایی که به اصحاب 
خوب رسول خدا منى dh‏ عليه وآله طعنه و ايراد وارد کرده پر نموده 
است. حال أكر مي‌خواهي به کناب التجرید _كه نوشتة تصیرالدین 
طوسی است ‏ نگاه کن ببين چگونه از اباطیلی حمایت کرده و 


دروغهابى را مقرر نموده است...». 


نقد سخن تقتازانی 
در پاسخ تفتازانی م ىكوييم: 
ما از تفتازانی سپاسگزاريم که يه همین مقدار ناسزا و ناروا گفتن 


به عواجه تصیرالدین طوسی رحب الله اکتفا کرد چرا که ابن تيميّه به 
خاطر اينكه أن دانشمند نامی در کتاب التجريد از کتاب‌های اهل سنت بر 


as خلافت ابویکر در ترازوی‎ VA 


امامت امير مؤمتان على علبه الام دليل | وردهء نست‌هابی به او داده است 
كه هیچ مسلمانی در حق پست‌ترین مردم ان گونه سخن نم ىكويد؛ و 
کناهان بزرگی به او بست داده که گفتنی تت 


کلام اخر 

اصل این موضوع از این قرار است که ما -در برخی از مجلدات 
سلسه پژوهش‌های اعتقادی۔ بر امامت على عليه للم از کتاب‌های 
اهل سنّت دليل اقامه کرده‌ايم و از کتاب‌های خودشان صحيح بودن أن 
دلیل ھا را بیان نمودهايم و تمام استدلال خود رابا كمال ادب و متانت 
مطرح كرده و به هيج یک از دانشمتدان اهل سنت ناسزاو بی‌ادبی 
نکرده‌ايم. امامت امیر مژمنان على علەاللام رابا سفارش و حدیث معتیر 
از رسول خدا صلی الله عليه وآله و معصوم بودن ایشانء و برتری ان حضرت 
را نسبت به تمام اصحاب ثابت کرده‌ايم. 

تمام این استدلال‌ها را از کتاب‌های خود اهل سنّت و نظریات 
داتشمندان آن‌ها و معروف‌ترین کتاب‌های ایشان بازگو کردیم و هرگز 
ناسزا و سرسختی بی‌جا و كج روی نداشتيم. 


)1( بادآوری هې شود که ما تحقیعی در اين موضوع به نام ار افتراثات ابن نیمبه» انجام 
دادمايم. 


نقدو بررسی دلیل اجماع ۷۹ 


آنگاہ در کتاب حاضر دلیل‌های خود اهل سلّت در امامت ابویکر 
۳ مورد بررسی قرار دادیم که گفته بودند: سفارش و حدیث حداگانه‌ای 
از پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله در این بازه نداریم؛ دربارة اجماع و اثفاق 
هم ۔با سختی و ناچاری۔ اعتراف کردند که چنین اتفاقی واقع نشلہ 
lanl‏ 
بیان كرديم 

به راستى گناہ ما حيست كه دليل انها بر امامت أبويكر ناتمام؛ و 
دليل امامت امير مؤمنان على عله اللام بر امامتش از کتاب‌های آن‌ها تمام 
است؟ 

جرا OUT‏ از حقیقت بحت نمی‌کنند؟ 

جرا حقیقت و واقعیّت تلخ هی شود؟ 

برای جه به ناسزاگویی يناه می برند؟ 

ایا دشنام‌ها و شماتتهاء کشتارها و زندانی كردن دانشمندان 


شيعه از آغاز تا کنون برای آن‌ها کافی نیست؟ 


ند خلافت ابویکر در ترازوی نقد 


تا کی می‌خواهند به اين كوته رفتار ادامه دهند؟ 

جر جنین رفتار می‌کنند؟ 

ما می خواهيم از حقيقت بحث کنیم و بدانیم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله 
به چه کسی اقتدا كنيم تا او را در اعتقادات و مشکلات علمی و احکام و 
دستورات واسطة بين خود و نخدا قرار دهیم. 

ها مى ختواهيم واقعیّت امر را برای خود روشن کیم تابه 
پروردگار محود جنین بگوییم: 

حدایا! ما در دلیل هادقت كرديم و جویای حقیقت شديم و به این نتيجه 
رسیدیم که این شخص امام و پیشوای ما بعد از رسول خد! صلی الله عليه وآله 
است و به وسيلة این پیشوای معصوم می‌توانيم به تو نزدیک شویم و 
ارثباط برقرار كنيم. اميدواريم همین تحقیق ما عذر پذیرفته شده‌ای در 
پیشگاه خداوند سبحان باشد. 

بنا بر این آن‌چه نقد و بررسی شد برای دوستی و دشمنی نبوده 
هيج غرضی از مطرح كردن اين سخنان نداریم و نیاژی هم به ناسزا 
گفتن و دشنام دادن نمی‌بینیم. 

راستی با این حالء تا کی حقیقت تلخ خواهد بود؟ 


تا کی حق را نخواهند پذیرفت و از آن پیروی تخواهند کرد؟ 


نقد و بررسی دلیل اجماع إلى 


برای جه ناسزا می‌گویند؟ آیا جز افراد يست و نادانء ایسن‌گونه 
سخن می‌گویند؟ 

از خداوند سبحان مى خواهيم به ما توفیق دهد تا خشنودی او را 
فراهم آوریم. از حضرت باری تعالي می‌خواهيم ما را هدایت کند تا 
حقیقت‌ها را درک کرده و به آن عمل كنيم و پیرو حق و حقيقت باشیم. 
از او می‌تحواهيم در روز ملاقات با او و به هنگام روبه‌رو شدن با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله صورت‌هایمان ,1 نورانی و سفید گرداند. 

صلوات و درود خدا بر حضرت محمد صلی الله عله وآله و عاندان 


pp‏ عرسا 


کتاب نامه 


A‏ قرآن کریم. 


حرف طالف: 
3 الاستيعاب: ابن die‏ دار الکتب علمیه بیروٹ: لبتان» جاب اول» 


سال ۱۴۱۵ 
*. أسئى المطالب فی أحاديث مختلفة المرانب: ابسن درويش حوت» 
مكتبه التجارية الکبری» مصر: جاب اول, سال ۱۳۵۵. 


حرف «ت» 

۴ تاريخ بغداد: خطیب بغدادی دار الکتب debe‏ بیروت سال ۱۴۱۷۔ 

۵ تاریخ الخلفاء: جلال الدين سبوطی, منشورات شريف رضی, قم 
ایرانء جاب اول سال ۱۴۱۱۔ 

۶ تاریخ مديئة دمشق: ابن عساکر دار الفکر؛ بیروت سال ۱۴۱۵. 

۷ تلخیص المستذرک: ذهبی. دار المعرفه. بیروت. لہنان. 

۸ تهذيب التهذيب: ابن حجر عسقلانی. دار الکتب علمیّه؛ بيروت. 
لینان, جاب اول, سال ۱۴۱۵. 

٩‏ تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعه: ابن عراق 
کا دار الکتب علمیّه بیروت. لبنان» چناپ دوم سال ۱۴۰۱. 


۸۴ خلافت ابويكر در ترازوی نقد 


خرف اس» 
۰ سنن ترمذی: ترمذی۔ دار الفکر» بیروت: جاب دوم سال ۱۴۰۳۴. 
۱ سيره اہن عشام: ابن عشامء دار احیاء التراث العربى؛ بیروت. لبنان؛ 
جاب اولء سال ۱۴۱۵. 


خرف اانى» 

۳ . شرح المقاصد: تفتازانی, منشورات شریف رضی قم ایر ان جاب 
اول» شال ۹ و دار المعارف تعجاتيه. ياكستان. جاب اول 
سال ۱۴۶۱. 

۳ شرح المتهاج: ( مخطوط) عبری فرقانی. 

At‏ شرح المواقف: سید شریف الجرجانى ویلیه ماه السيالكوتى 
والحصلبی: ٣‏ منشورا بت سرد Nes‏ رصی» قمء ایران. جاب اول» 
سال ۴۱۲ ۱. 


حرف «ص» 
۵. صحیح بخاری: خاری. داز الفکر: بیروت: سال ۱۴۰۱. 
۶. صحیح مسلم: مسلم نیشابوري. دار all‏ بیروت. 
حرف ×ض,؛ 
۷ الضعفاء الکبیر: عقیلی» دار الکتب علمیّه. بیروت. لبنان. 


کناب عامة Ad‏ 


حرف «ط» 
۸۔ الطیقات الکبری: ابن سعد. دار الکتب علمیّه. بیروت. لبتان, جاب 
دوم سال AFA‏ 
حرف ف: 
۹ فتح البارى: ابن حجر دار الكتب علمیّه بیروت. Obed‏ جاب اول؛ 
سال ۰۱1۴۱۰ 
۰ الفصل فى olga‏ والملل والنحل: ابن حزم اندلسی دار الكتب 
علميّه؛ بيروت» lid‏ جاب اول» سال ۱۴۱۶. 
۰ فيض القدیر: مناوئ. دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. جاب اول. 
سال ۱۴۱۵. 
حرف مك» 
۲ الکامل: عبدالله عدی, دار الفکر: بيروت»: چاپ سوم سال ۱۴۰۹. 
٣‏ كنز العمال: متفی حندی۔ دار الرساله بیروت. سال ۱۴۰۹۔ 


حرف ل؛ 
SM ۴‏ المصنوعه فی الأحاديث الموضوعه: جلال الدين سيوطىء 
دار الکٹب علمیّه» بیروت. لینان» جناب اول: سال ۱۴۱۷ھ 
۵ لسان المیزان: ابن حجر عسقلانی: مؤسسه اعلمى بيروت» لبنان؛ 
جاب دوم. سال ۷۰ 


AF‏ خلافت ابویکر در ترازوى نقد 


apo حرف‎ 

۶. مجمع الزوائد ومنيع القوائد: هيثمىء دار القکن بیروٹ: لبنان: 
سال ۱۴۱۲. 

۷ المستدرک: حاکم نیشابوری, دار الکتب علميّه بیروت: CD ed‏ 
چاپ اول,: سال ۱۴۱۱. 

TA‏ مسنداحمد بن حنبل: احمد بن bee‏ دار احياء التراٹ العربی و دار 
pale‏ بپروٹ: لينان؛ جاب سوعء سال ۱۴۱۵. 

4 المصتف: ابن اہی شيبه کوفی: دار الفكر: بیروت: جاب اول 
سال ۱۴۰۹۔ 

۰ منهاج الستة النبوية: ابن تیمیّف مكتبه ابن تیمیّه, فاهره مصرء جاب 
دوم سال ۹۹ء 

۱ میزان الاعتدال: ذهبی. دار الکتب علميّه: بیروت: لبنان, جاب اول: 
سال ۱۴۱۶. 

۲ الموضوعات: ابن الجوزی. دار الکتب علميّهء بیروت. لبنان جاب 
اول سال ۱۴۱۸. 


fale 
مرح تفہ یب سرک‎ 
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Ayatollah Sayyid Ali Husayni Milan 


